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عکس: علي احمدوند/ آنا

سفر به سرزمین دور

«کاریز» در تورفان چین

بر سر راه ابریشم از چین به اروپا، در غرب چین، صحرای تکله مکان 
واقع شده که ترسناک ترین صحراهای جهان است. صحرای تکله مکان 
با ۳۳۷ هزار کیلومتر مربع مساحت، کمی کوچک تر از مساحت آلمان، 
بخشی از حوضه تاریم است که هزار کیلومتر طول و ۴۰۰ کیلومتر عرض 
دارد. زمانی در شمال و در لبه جنوبی آن دو شاخه از جاده ابریشم عبور 
می کرد و مسافران به دنبال جلوگیری از گرفتارشدن در این حوزه خشک 
از حاشــیه آن عبور می کردند. جمهــوری خلق چین دو بزرگراه از میان 
صحرا ساخته اســت. بزرگراه صحرای تاریم، شهرهای «ختن» (در لبه 
جنوبــی) و «لونتای» (در لبه شــمالی) را به هم پیوند می دهد و جاده 
باینگول به روکیانگ از بیابان به سمت شرق عبور می کند. در سال های 
اخیر، بیابان در برخی مناطق گسترش یافته است، شن های آن مزارع و 
روستاها را بر اثر بیابان زایی در بر می گیرد. راه آهن«گلمود-کورلا» نیز از 
تکله مکان عبور می کند. تورفان (تورپان) یکی از ایستگاه های مهم جاده 
ابریشــم در غرب چین بوده است. بسیاری از سکونتگاه های تورفان، اگر 
نگوییم همه، توسعه خود را مدیون سیستم باستانی قنات های زیرزمینی 
یا همان کاریز هستند که هر گونه آبیاری موجود از نهرها و رودخانه ها را 
تکمیل می کند. کاریزها از فرهنگ معماری ایرانی سرچشمه گرفته اند، 
جایی که قنات نامیده می شــوند، آب برف های در حال ذوب را از کوه ها 
می کشــند و در کانال های زیرزمینی می برند تا از تبخیر در امان بمانند و 
به واحه ها می روند. سیستم آبیاری کاریز که مردم محلی به آن افتخار 
می کنند، امروزه عقب مانده و ناکارآمد تلقی می شود و در بخش هایی از 
استان تورپان با پمپ های برقی جایگزین می شود. تخمین زده می شود 
ســین کیانگ در دهه ۱۹۵۰ بیش از هزارو ۵۰۰ کاریز داشــت که از این 
تعداد بیش از هزارو ۱۰۰ کاریز در تورپان بودند، اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ 
کمتر از ۶۰۰ حلقه وجود داشــت و تعداد بســیار کمی از صنعتگران 
قادر به ساخت آنها بودند. کاریزهای باقی مانده حفاظت می شوند، اما 
فقط به عنوان آثار موزه ای و کشاورزان محلی اجازه حفر چاه جدیدی 
در نزدیکی آنها ندارند. من در سال ۲۰۱۵ از این منطقه دیدار داشتم و 
به شوق دیدار کاریز از ارومچی به تورفان و از آنجا به به سوی شهرک 
کاریز (Karez) حرکت کردم. مجموعه کاریز یک منطقه گردشــگری 
و موزه اســت و کاریز (نام فارســی قنات که در برخی از نقاط ایران به 
همین اسم کاریز می شناسند) بسیار سرسبز و دیدنی و آباد است. بلیت 
ورودی موزه ۴۰ یوآن بود. در اینجا موزه کاریز در محوطه سرسبز باغی 
اطراف قنات احداث شــده اســت که از دو بخش بیرونی - با نمایش 
چاه و دولاب و چاه کن و گاوی که از چاه آب بیرون می کشــد و حفاری 
چاه های قنات را نشان می دهد  - و بخش درونی - نمایش برشی از یک 
قنات در یک ســالن حدود ۳۰ متری با نشان دادن چاه قنات و سیستم 
جمع آوری آب از چاه مادر تا مظهر قنات- تشکیل شده است. سیستم 
آبیاری قنات برای تورفان بسیار حیاتی بوده ؛ زیرا واحه ای برای توقف و 
تجدید قوا برای کاروان های جاده ابریشم بوده است، چون در حاشیه 
صحرای تکله مکان قرار داشــته که محیطی خشن و غیرقابل تحمل 
بوده است. تورفان شکوه خود را مدیون همین قنات هاست که سیستم 
آبیاری کاریز را پدید آورده انــد. آب کاریزها حاصل ذوب برف ها و آب 
باران هایی است که در فصول بارندگی به ارتفاعات پیرامون این چاله 
می بارد. این آب توســط این سیستم در شیب دامنه ها به پایین هدایت 
می شــود. تعدادی عکس از بخش های مختلف نمایشگاه می گیرم. 
خانمی در نمایشــگاه به زبان انگلیســی توضیح می دهد. با اشاره به 
ماکت این قنات، توضیحات مفصلی ارائه می دهد. با او به ترکی سخن 
می گویم. زبان اویغوری لغات ترکی زیادی دارد و من متوجه می شوم. 
لغات فارســی بســیاری هم دارد که با الفبای فارسی و دانستن زبان 
ترکی می شود بسیاری از تابلوها را فهمید. وارد محوطه کاریز می شوم 
و از تونل آن بازدید می کنم. نمایشگاه در نمایش نحوه عملکرد قنات 
خوب کار کرده اســت. در بخش تونل قنات، تابلوهایی نصب شده و 
از برخی جاهــا برش هایی انجام داده و چراغ هایی نصب کرده اند که 
بتوان قنات و عملکرد آن را لمس کرد. در محوطه بیرونی، داربســت 
دراز و زیبایی از مو بر ســر حیاط کشــیده شده اســت. از این محوطه 
چندین عکس می گیرم. بیرون می آیم و به ســوی مرکز شهر می روم. 
در این منطقه در خیابان اصلی خانه های ویلایی با دروازه های ورودی 
بــزرگ قرار دارد. در حیاط خانه ها داربســت مــو و زیر آن تخت های 
چوبی مربع به ابعاد حدود ۲/۵ × ۲/۵ متر و به بلندی۶۰ سانتی متر از 
سطح زمین قرار دارد. روی این تخت با قالی پوشیده می شود و بر روی 
آن یک میز عسلی قرار دارد. افراد خانواده دور این میز می نشینند و غذا 
می خورند. روی آن شب ها رختخواب می گسترند و زیر آسمان پرستاره 

این کویر وحشت می خوابند.

اگر برای دریافت بهترین ایده در طول ۹۰ روز جایزه ای تعیین شــود به احتمال بســیار زیاد اغلب 
کاربران، ایده های خود را از ترس اینکه توسط دیگران کپی شود یا دیگران به واسطه آن ایده های خود 

را تقویت کنند، در روز ۸۹ ارائه می دهند.
بررســی ها حاکی از آن است که کپی کردن تمام یا بخشــی از ایده های خلاقانه صاحبان اثر یکی 
از چالش هــای عدیده صنایع خلاق و فرهنگی در ایران به شــمار می رود. واقعیتی تلخ که بســیاری 
از افراد خلاق و نوآور در حوزه صنایع دســتی، کتاب، نشــر و پی نمایی، سینما، مد، هنرهای نمایشی، 
هنرهای تجســمی، بازی های ویدئویی و ســایر عرصه های صنایع خلاق با آن مواجه اند. اســتفاده از 
متون نویســندگان بدون ذکر منبع یا خرید و فروش فیلم های ســینمایی پیش از اکران یا هم زمان با 
آن، بخشــی از دغدغه های شناخته شده در این حوزه اســت. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه اتحاد 
 ۴٫۱۴ ،IPRI حقوق مالکیت، امتیاز ایران در ســال ۲۰۲۱، بر اساس شاخص بین المللی حقوق مالکیت
(از ۱۰ امتیاز) برآورد شده است. رتبه ایران از بین ۱۲۹ کشور مورد بررسی، ۱۱۴ گزارش شده که ۱۱ پله 
نسبت به سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است**. این آمار نشان از وضعیت نامساعد ایران در زمینه حفاظت 
و حمایت از حقوق مالکیت هنرمندان، نویســندگان و متخصصــان فرهنگی دارد؛ برایندی از ضعف 
نهادی و زیرساخت های حقوقی در این عرصه است و اهتمام نظام حکمرانی و متولیان اصلی حوزه 

فرهنگ و هنر را بیش از پیش طلب می کند.
مرور ساختار حقوقی نشان می دهد  اسناد، قوانین، مقررات و آیین نامه های مرتبط با نظام مالکیت 
معنــوی و فکری در ایران معدود نیســت. بــه عنوان نمونه، ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توســعه، 
«قانــون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در ســال ۱۳۴۸ و برخی مواد و تبصره های 
سند ملی توســعه فناوری های فرهنگی و نرم در سال ۱۴۰۰، نشان دهنده توجه نظام قانون گذاری به 
موضوع مالکیت معنوی اســت. از طرف دیگر، پیوســتن ایران به کنوانسیون ها و معاهدات در سطح 

بین المللی (نظیر موافقت نامه لیسبون، مادرید و...)، گواه وجود چنین قوانین حمایتی فراملی است. 
پرســش اساسی آن است، با وجود جایگاه نسبتا مناســب مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران، چرا 
با تضییع حقوق صاحبان آثار فرهنگی به شــکل جدی مواجهیم؟ پاســخ به این پرســش می تواند 
طیفی از علل گوناگون به ویژه از منظر قانونی و سیاســی را شــامل شــود. تصویب و ابلاغ قوانین و 
مقــررات متعدد در هر زمینه ای، لزوما به معنای کارایی آنها نیســت. چه بســا، وجود قوانین پراکنده، 
خود پیچیدگی هایی بدون لزوم به وجود آورده است. بحث مالکیت فکری و معنوی نیز از این قاعده 
کلی مســتثنا نیست. از طرف دیگر، بخشــی از تمهیدات نهادی ضعیف، ناشی از انجام امور موازی و 
غیرمتمرکز است. مأموریت نهادهای متولی و متعدد امر مالکیت معنوی، به روشنی مشخص نیست 
و از قبل عدم انســجام فعالیت ها و هدررفت منابع مالی و انسانی، بیش از هر چیز سردرگمی فعالان 
فرهنگی حاصل شــده است. بیش از ۱۰ نهاد نیز  متولی امر سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی مالکیت 
معنوی در حوزه های مختلف صنایع خلاق هســتند که به عنوان نمونه می توان به اداره کل مالکیت 
صنعتی ســازمان ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان ملی اســتاندارد ایران، سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اســلامی ایران و اداره کل امــور حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی اشاره کرد.
چند راهکار

صنایع خلاق، محل تقاطع هنر، خلاقیت، فرهنگ و فناوری اند و بدون شــك، توان افزایی نوآوران 
به واســطه صیانت از حقوق معنوی آنها، نقش تعیین کننده  ای در توسعه اقتصاد خلاق ایفا می کند. 
در این نوشــتار مشخص شــد با وجود تصریح قانونی در زمینه مالکیت معنوی، تورم قوانین و تعدد 
نهادها، مانع از آن می شــود تا بســتر مساعدی برای تشــویق و ترغیب خلاقیت و ایده پردازی فراهم 
شــود. در نتیجه، ارزیابی و ســنجش قوانین و تقویت نظام اجرائی قوانین کارآمد، می تواند اولین گام 
برای بهبود ناکارآمدی ها باشد. پیش از آنکه هر نوع قانون یا سند جدیدی از سوی دستگاه ها مصوب 
و ابلاغ شود و ســرمایه گذاری های مربوطه صورت بگیرد، لازم است سه موضوع بررسی شود: کدام 
قوانین و مقررات در زمینه مالکیت معنوی، نیازمند تنقیح و شفاف ســازی اند؟ نســبت بین قوانین و 
اســناد پیشین و به تازگی تنظیم شده چگونه اســت؟ راهکارهای تقویت اراده سیاسی برای ضمانت 
اجرائی و اثربخشــی قوانین چیســت؟ چاره اندیشی برای پاســخ گویی به این پرسش ها، می تواند در 
تعاملی سازنده بین نهادهای متولی اصلی، مراجع حقوقی و پژوهشکده ها و اندیشکده های فعال در 
کشور صورت بگیرد. متناظر با آن، لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی که دارای کارکرد هدایت و 
هدف گذاری در حوزه صنایع خلاق اســت، به ایجاد مرزهای شفاف در وظایف نهادها، تقسیم کار به 
دور از پیچیدگی و در صورت بررســی دقیق، حذف یا ادغام برخی نهادها، اهتمام ورزد. خلق فضای 
اعتماد، هدفی ارزشــمند و قابل دســترس و لازمه تحقق حکمرانی مطلوب در عرصه صنایع خلاق 
اســت. در این صورت و با افزایش کارایی نظام مالکیت معنوی، نوآوران از کل زنجیره ارزش، انتفاع 

حداکثری کسب می کنند و به خلق محصول می پردازند.
*پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف

**جوریان، نجمه؛ سیاوشی، الناز؛ سیاوشــی، بهناز (۱۳۹۶)، آسیب شناسی صنایع خلاق با رویکرد 
نوآوری کاربرمحور، فصلنامه رشد فناوری، سال سیزدهم، شماره ۵۰.

خلاقیت ها زیر سایه کپی برداری نابود می شوند
زهــرا اکبری*: صنایع خلاق بــه عنوان یکی از صنایع پرســود فرهنگی و 
اقتصادی، ســهم ویژه ای در انتقــال ارزش های مهــم فرهنگی و رونق 
تولید ملی، ثروت آفرینی و اشتغال زایی هر کشــور ایفا می کند. اغلب در 
مورد چالش های صنایع خلاق در کشــورهای در حال توسعه، به عواملی 
چون عدم سرمایه گذاری مناســب و ضعف بازاریابی در عرصه داخلی و 
جهانی اشاره می شود، در حالی که فقدان ظرفیت نهادی به ویژه در زمینه 
حفظ و تقویت حقوق مالکیت معنوی نیز، توســعه صنایع خلاق را عمیقا 
تحت الشعاع قرار می دهد. ضعف نظام مالکیت معنوی، بیش از هر چیز، 
انگیزه خلق محصول بدیع را در صاحبان آثار فرهنگی هدف قرار می دهد. 
نوآوران، زمانی کــه از حداقل حمایت های قانونی برخوردار نباشــند و 
انتفاع از آفریده فکری خود را مدام در معرض تهدید و کپی برداری ببینند، 
رغبت کمتری برای شــرکت در این عرصه می یابند. مثال زیر از پژوهش 

ارگویك و همکاران [۱]، گویای وجود چنین فضای تهدید آمیزی است:

پاسداشت زندگی در دیکتاتوری مرگ
شــماره  شــصت ویکمین 
نشــریه شــبکه آفتاب همراه با 
مصاحبــه اختصاصــی با آریل 

دورفمان منتشر شد.
در  زندگــی  پاسداشــت 
دیکتاتــوری مــرگ عنــوان این 
گفت وگو است که امیلی امرایی 
با این نویســنده شیلیایی انجام 

داده است.
این نویســنده معتقد است: 

«هرگز از امید دست برندارید. هرگز دست از امید برندارید که این 
دست شســتن به معنای پیروزی همه کسانی است که مردمانی 
را با ســرهای خمیده از ترس می خواهند. یک دست در دستی 
دیگر اولین قدم به ســوی آزادی اســت». شــبکه آفتاب در این 
شماره ۱۴۴ صفحه ای خود پرونده ویژه ای نیز به اخراج استادان 
دانشــگاه اختصاص داده است. خلع اســتاد منحرف، پاکسازی 
مانند سیاســت بی جاســازی و مبارزه سیاســی برای استقلال 
دانشگاه از مطالب تحلیلی این پرونده است. فاطمه علی اصغر 
به کاوش در زندگی عزت نگهبان، اســتاد باستان شناســی ایران 
پرداخته اســت. همچنین سیروس علی نژاد درباره زندگی دکتر 
باطنی، اســتادی که از دانشگاه اخراج شــده، مطلبی با عنوان 
«به این حرف ها گوش نده» منتشــر کرده اســت. در ۵۰ سالگی 
پدرخوانده نیز مطلبی بــا عنوان «فرزندان پدرخوانده» و «مافیا 
اســتعاره ای از آمریکاست » منتشر شده اســت. در بخش تئاتر 
مقاله ای بــا نگاهی به کارنامه اما دانته و فائوســتو پاراویدیئو 
با عنــوان خانواده هویــت ملی و مخاطــب بین المللی نیز به 
چاپ رسیده است. عکاسی بحران با نگاهی به جنگ اوکراین از 

مقالات دیگر این مجموعه است.

براي  کاربران شــبکه های اجتماعی این سؤال پیش آمده 
که چــرا هدیه تهرانی صفحه پرمخاطب خــود را در یکی از 
شــبکه های اجتماعی بسته اســت. هرچند او ساعاتی پیش 
از این اتفاق با نوشــتن «برای کمی اســتراحت» اعلام کرد که 
می خواهــد مدتی برای فعالیت های خــود وقت بگذارد و در 
شــبکه های اجتماعی کمتر حضور داشــته باشد . دوستان او 
معتقدند دلیل خاصی جز استراحت و کمی دور بودن از فضا 
برای این بسته شــدن صفحه وجود ندارد؛ اما اکثر رســانه ها 
ماننــد خبرآنلاین تحلیل کرده اند که هدیــه تهرانی، به دنبال 
حواشــی کمپین حمایت از زنان ســینماگر آزار دیده، صفحه 
اینســتاگرام خود را بسته است. اشــاره آنان به حضور هدیه 

تهرانی در کمپین نه به پتروشیمی 
میانکالــه اســت. در چنــد مــاه 
گذشته، هدیه تهرانی فعالیت های 
مدنی متعددی داشته است. او با 
حضور در تالاب میانکاله به کارزار 
پتروشیمی در  با احداث  مخالفت 
نزدیکی تالاب میانکاله پیوســت. 
ایــن بازیگر ســینما با در دســت 
گرفتــن تابلوی نه به پتروشــیمی 
میانکاله مخالفت خــود را با این 
طرح غیرقانونی نشان داد. طرحی 
که اکنون متوقف شــده اســت و 
فعــالان محیط زیســت معتقدند 
یکــی از بهترین اتفاقات امســال، 
پتروشیمی  ســاخت  متوقف شدن 
در این تالاب است. برخي دیگر نیز 
معتقدند به خاطــر کارزار  می تو 

و فشــارهاي وارد بر  آن، این تصمیم را گرفته اســت.  کارزار 
۸۰۰ زن را جمع درخور توجهی از زنان ســینماگر ایرانی شکل 
داده اند. آنان در اعتراض به خشونت و آزارگری و اعمال قدرت 
بر زنان در محیط ســینما بیانیه ای صادر کرده اند. این ۸۰۰ زن 
تشکیل کمیته ای مستقل در خانه سینما برای رسیدگی به این 
روایت ها را خواســتار شــدند که با مخالفت این نهاد صنفی 
روبه رو شــد و در نهایت خودشــان گامی به جلو گذاشتند و با 
انتخاب یک کمیته پنج نفره درصدد پیشبرد اهداف خود برای 
امن کردن فضا هستند. هرچند درباره بسته شدن صفحه هدیه 
تهرانــی یکی از فعــالان خیریه که با او همــکاری می کرد، با 
انتشــار خبر بسته شــدن موقت پیج این چهره نوشت: «خانم 
هدیه تهرانی به علت مشــغله و 
فشــردگی کارها به صورت موقت 
را  تنها صفحه رســمی خودشان 
امورات مختلف خیریه  در  بستند. 
همواره از کمک هــا، حمایت ها و 
راهنمایی های ایشان و هنرمندانی 
ماننــد صابر ابر، پانتــه آ پناهی ها، 
امیر جدیدی، پدرام شــریفی، لاله 
مرزبان و محســن قرایی استفاده 
از  یکی  تهرانی  می کنیم». هدیــه 
بازیگــران مطرح ســینمای ایران 
اســت که فعالیت هــای مدنی را 
در دوره هــای مختلف پیش برده 
اســت. او در زمان کرونا نیز فعال 
بــود و به تهیــه مواد مــورد نیاز 
افراد بیمار  برای بیمارســتان ها و 

می پرداخت.

شبکه خوانىپیشخوان

باغ های کندلوس – ایرج کریمی- ۱۳۸۳
آذر (خزر معصومی): زنا زود پیر می شــن، می دونی چرا؟ چون عروسک بازی شونم جدیه، رو عمرشون حساب می شه. از دو سالگی مادرن. 
بعد مادر برادرشون می شــن. بعد مادر شوهرشون می شن. باباشون که پا به سن می ذاره ازشون پرســتاری یه مادرو می خواد. گاهی وقتا 
حتی مادر مادرشــونم می شن. من شوهر نکردم؛ ولی مادر مادرم بودم، مادر پدرم بودم، مادر برادرم بودم، تازه به همه اینا بچه های به دنیا 

نیاورده رو هم اضافه کن، مادر اونا هم بودم.

دیـالـوگ روز

ایران خوانى

وحدت در عین کثرت

ســخن گفتن از ایرانشهر و اندیشه  ایرانشهری و پاسداشت 
مظاهر تمدن ایرانی از قبیل برگزاری جشن هایی مانند نوروز، 
مهرگان، یلدا و... یا گرامیداشــت زبان فارسی و شاهکارهای 
ادبــی آن مانند شــاهنامه  فردوســی، بســیاری از اوقات با 
دشــمنی و ســخنان کینه ورزانــه معاندین فرهنــگ ایرانی 
مواجه می شــود و این دشمنان ایرانشهر با ژست هایی بعضا 
حقوق بشری از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به مثابه دشمن 
خرده فرهنگ های اقوام ایرانی سخن گفته و به نوعی سخن 
می گویند که گویی فرهنگ ایرانــی رقیب خرده فرهنگ های 

محلی  است!
 کســانی که در برخی کشــورهای همســایه ملجأ و مأوا 
گزیده اند که کوچک ترین تکثر زبانــی و قومی را برنمی تابند 
و در شــبکه های ماهــواره ای میزگــرد برگــزار می کنند که 
سیاســت گذاران آنها جز منافع خود به چیزی نمی اندیشند 
و دنباله های داخلــی آنان که با پرچم بیگانه به ورزشــگاه 
می رونــد و ســنگ پرانی می کنند! حال آنکــه فرهیختگان و 
نویســندگان خارجی نیز از آثار درخشــان ایرانی الگو گرفته 
و می گیرنــد، چنانکه در یکی از آخریــن آنها اورهان پاموک، 
رمان نویس معروف ترکیه ای به سراغ افسانه  ایرانی رستم و 
سهراب رفته و از این افسانه در رمان خود الهام گرفته است.
ایــن دروغ پردازی هــا در خصــوص القای فاصلــه میان 
فرهنــگ ایرانی و خرده فرهنگ ها درحالی  اســت که هزاران 
ســال است که فرهنگ ایرانی در روستاها و شهرهای ایران و 
درمیان اقوام گوناگون زندگی کرده و به حیات خویش ادامه 
داده اســت و نه تنها اقــوام ایرانی، فرهنــگ ایرانی را رقیب 
ندانسته بلکه اساســا تفکیکی میان فرهنگ خود و فرهنگ 
ایرانــی قائل نبوده و نیســتند؛ چراکه حقیقت آن اســت که 
وقتی از فرهنگ ایران ســخن می گوییم، از مراسم و آوازهای 
محلی مازندران تا جشن هایی که از یزد تا تبریز و از کردستان 
تا قشــم برگزار می شــود، همه را شامل می  شــود. ایرانشهر 
متشــکل از کاشی های رنگارنگی است که در کنار هم نقشی 
زیبــا به نام ایــران را با همه  فرهنگ و زبان و دســتاوردهای 

فرهنگی و ادبی آن در طی قرون و اعصار رقم زده است.
ایرانشــهر در دوران هزاران ســاله ای کــه از حیــات آن 
می گــذرد و مورد هجوم اقــوام گوناگونی از دشــمنان قرار 
گرفته، همــواره رمز تــداوم حیات خود را در گوشه  گوشــه  
خاکش از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در حفظ رسوم و 
سنت های باستانی خویش و خواندن اشعار فارسی شعرای 
بزرگ ایران یافته اســت. از پرده خوانی داستان های شاهنامه 
در قهوه خانه ها تا خواندن بوســتان و گلســتان ســعدی در 
مکتب خانه ها و از شب نشــینی های یلــدا و حافظ خوانی در 
دورترین نقاط ایرانشــهر حتی فراتر از مرزهای فعلی ایران و 
تا جشن نوروز در جای جای مرزهای ایرانشهر، همگی نشانی 
از وحدتــی عمیق در عین کثرت گویش ها و اقوام ســاکن در 
ســرزمین ایرانشــهر هســتند و این دقیقا همان نقطه  قوت 
اندیشــه  و فرهنگ ایرانشهری اســت که ضامن بقا و تداوم 
آن و درعین حال متضمن نغلتیدن آن در دامان اندیشه های 
فاشیســتی و نژادپرستانه ای  اســت که اغلب در کشورهای 
غربی بــروز و ظهور پیدا کرده و منتهی بــه فجایع گوناگون 

شده است.
ایران به عنوان کشــوری که از قلب تاریخ تمدن بشــری 
تــا امروز تداومــی بی نظیر را که نه فقط تــداوم جغرافیایی 
بلکه تداومــی فرهنگی و اجتماعی را نیــز به جهان هدیه 
داده است، نظیری ندارد و این تداوم مدیون وحدتی درونی 
اســت که مانند تعریف ســیمرغ افســانه ای که متشکل از 
پرندگانی متکثر و درعین حال متحد اســت. ایرانیان با تکیه 
بر همین اتحاد و تنوع و به صورتی مســتمر به سوی توسعه  
تمدنی و زنده نگه داشــتن اندیشه ایرانشهری از پی حملات 
و تهاجمات گوناگون به این ســرزمین گام برداشــته اند. در 
حقیقت باید گفت ســیمرغ افســانه ای همان ایران اســت 
که متشــکل از مردمی متکثر و متحد و جدایی ناپذیر اســت 
که ریشه هایی استوار و چندهزارســاله آنان را در مقابل هر 
توفانی پایدار و محکم نگاه داشــته و بــه آنان قدرت پرواز 

بخشیده است.

دوری هدیه تهرانی 

مدرس دانشگاه
خدایار سعیدوزیری

بهرام امیراحمدیان


